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مقدمه

جهان مدرن، با ظهور طبقۀ جدید و متفكران نو، نگاه متفاوتی به جامعه 
را سامان داد. وقوع تحولات مهمی در شيوه ها و شاخص های توليد و توزیع 
لذت، به موازات روی دادن تغييرات بزرگی در روش ها و ارزش های اهل 
اندیشه، دنيای قدیم را با قارعۀ غریبی رودررو کرد. در ميان اندیشه ورزی ها، 
نقش فلسفه و فيلسوفان سياسی جلوه و شاید تأثير بيشتری داشته است. با 
اندیشۀ سياسی مدرن بود که تمرکز قدرت در سلطنت مطلقه به توزیع آن 
درمشروطيت یا جمهوریت فرجاميد و با همين اندیشه بود که ليبراليسم، 
سوسياليسم، آنارشيسم، ناسيوناليسم، کمونيسم، و ...، با طرح موضوعات و 
مسائلی چون آزادی/ برابری، غنا/ فقر، ملت/ دولت، وطن/ بيگانه، جهان 
سوم/ امپریاليسم، و ...، به دغدغه های سترگی تبدیل شد. تردیدی نيست که 
اندیشه های مذکور فواید فراوانی در بر داشته است، درعين حال، به گمان 
من، بخش های مهمی از فلسفۀ سياسی مدرن، در قالب سنت های روشنفكری، 
برداشت هایی را به عنوان برداشت معيار وضع کرد که، به رغم ظاهر معقول و 
مسلم و پذیرش گستردۀ آن در محافل روشنفكری و در ميان عوام، رگه های 
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خطا و خسارت خيزی آن قابل مشاهده است. اینک که سنگينی سهمگين 
این باورها بر فكر و عمل، از دو-سه دهه پيش به این سو، اندکی تخفيف یافته 
است، جست وجوی مبادی این انحراف، نشان دادن خسائر آن و شيوه های 
بدیل برای احتراز از نتایج آن ضروری می نماید. کتاب حاضر، در حد وسع 

خود، چنين سودایی در سر دارد.
 داعيۀ فوق متضمن این معنا نيست که جهان معاصر محصول اندیشه های 
سياسی مدرن است، و نه واقعيات عينی و تحولات مادی. یكی از معضلات مهم 
فكری فلسفی قرون اخير این پرسش بوده است که از ميان دو عنصر »اندیشه« 
و »واقعيت« کدام یک در سير حرکت تاریخ نقش مهم تری داشته اند. فكر 
معاصر از چنين دوگانگی حادی می گریزد و پاسخ را در هم کنش پيچيده ای 
ميان عناصر مذکور می جوید؛ اما چنين دیدگاهی، در عين درستی، مانع از 
این نيست که نقش یكی از این عناصر مهم تر تلقی شود. به نظر می رسد، در 
روند زندگی انسان ها و در سير حرکت تاریخ بشری، که برآیند پيچيده ای 
از آن است، واقعيت های اجتماعی نقشی مهم تر از سازه های ذهنی داشته اند. 
در تعادل ناگریز و نامتناهی ميان این دو، واقعيت اجتماعی اعم از اقتصاد و 
سياست، از اصالت بيشتری برخوردار بوده است تا فكر فلسفی. اگر قرار 
باشد سير جامعه ای تغيير کند، این بسيار بيشتر وابسته به تحولی در بنياد های 
واقعيت است تا بنيادهای فكر. به تعبير دیگر، با تغيير شرایط سياسی- اقتصادی 
یک جامعه، وقوع تحولی متناسب در فكر و فرهنگ آن محتمل تر است 
تا عكس آن. برای اینكه ایده ای در یک جامعه اثر کند باید شرایط مناسبی 
وجود داشته باشد؛ شرایط نامناسب می تواند یک ایده را، علی رغم اذعان به 
راستی و درستی و ضرورت عمل به آن از سوی کثيری از افراد، مهمل گذارد. 
به عنوان نمونه، اگر جامعه ای فقير و بسته باشد کمتر زمينۀ مناسبی برای 
ایدۀ تساهل دارد، یا اگر جامعه ای چندنژادی و چندآیينی باشد، در برابر ایدۀ 
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برابری مقاومت می کند. بر این مبنا، جای پرسش است که پس ارزش آگاهی 
به چيست؛ رازگشایی از گره های فكری و آشكار کردن ارزش بعضی روش ها 

و منش ها، از جمله در این کتاب، به چه کار می آید؟
تجربه ظهور در این دارد که آگاهی اجتماعی، قدرت اندکی برای تغيير 
واقعيت اجتماعی دارد، بااین حال گاه هست که شرایط عينی یک تحول فراهم 
است، و در چنين وضعيتی اگر شرایط ذهنی فراهم نباشد، خسارت بزرگی 
دامنگير می شود. توسعه و ترویج روایتی از فلسفۀ سياسی هم از این قاعده 
بيرون نيست. آگاهی از این نگاه، شرط کافی کاربست آن نيست، اما اگر، از 
منظر ساخت اجتماعی واقعيت، موقعيت مناسبی فراهم شود، شرط ضروری 
خواهد بود؛ چنان که در غياب آن، به احتمال زیاد، تحولی بایسته درنخواهد 
پيوست. به بيان دیگر، گرچه فروکاستن همۀ بن بست ها به ناآگاهی و تحویل 
تمامی گشایش ها به آگاهی، به عنوان یكی از ارکان سنت روشنفكری، از 
خطایای عمده ای است که محل نقد جدی است، باری بسا آگاهی که بنا به 
مبادی دیگری، جهل مرکب محسوب شود. بر این مبنا، البته همۀ مشكلات 
از نادانی نيست، اما بعضی هست، و در صورت وجود موقعيت مساعد، دانایی 

می تواند در تحول مثبت، مفيد باشد.
فصولی که در این مختصر مورد ملاحظه قرار گرفته است، از مهم ترین 
موضوعات اندیشۀ سياسی است: دولت و مبانی مصلحت و مفسدت آن، 
مبانی و مسائل ایده و عمل انقلابی، اصلاح اجتماعی و متكاهای فكری آن، 
ميهن و ملت و مبادی و منافع این تعلق، سلطۀ زور در عرصۀ جهان و انگيزۀ 
نفی آن، و راه رشد عام گرایی و جهانيت. در تمامی این موضوعات آشنا اما، 
پای نگاهی آشنایی زدا در ميانه است؛ نه البته از آن نمونه که در کار فلاسفۀ 
مدرن ستيز سراغ می شود، بلكه آشنایی زدایی ازهم آنچه غالباً به دست آنان 
بنا شده است. به همين جهت بخشی از مطالب کتاب ممكن است، لااقل در 
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چارچوب گفتار مسلط، خرق اجماع تلقی شود. درعين حال، به گمان من، این، 
بيشتر، مقتضی سعی در مطالعۀ آن با اندکی فاصله گرفتن از پيش  پنداشته هاست، 
نه ارجاع سادۀ آن به ذهنيت های جاافتاده. نهایت مدعا، نظر از منظری دیگر 
است، هم ازاین رو، وجه نظرورزی بر وجه پژوهشی مقدم بوده است. اگرچه 
ارجاعات به پاره ای منابع، عموماً در دسترس، وجود دارد، بيشتر از باب برملا 
کردن رگه های اتصالی کم وبيش است؛ نيت اصلی مؤلف، ابراز نگرش خود به 
موضوعات مطروح بوده که معيار برآورد آن استواری درونی ایده و قدرت 
آن در حل مسئله است و نه فحص منابع و اتكا به نظریات رایج. مرسوم این 
است که برای نقد یک اندیشه، آن را با داده های تجربی و معيارهای منطقی 
تطبيق کنند و ميزان معقوليت آن را بسنجند. چنان که در کتاب فضيلت عدم 
قطعيت، توضيح وافی داده ام، باید تأمل کرد که تمامی این موارد، یعنی داده های 
تجربی، معيارهای منطقی و برآیند این دو در سنجش علمی، مواردی است 
که، تا حدود زیادی، در داخل یک نرم افزار معنا می شود. مستمعانی که با 
نرم افزاری مشابه مطالعه کنند سخنان مؤلف را پذیرفتنی تلقی خواهند کرد، 
و مخاطبانی که نرم افزاری کاملًا متفاوت داشته باشند آن سخنان را نادرست 
خواهند انگاشت. اما قسم سومی هم هست که در ميانۀ این دو قرار می گيرد 
و شانس این را دارد که، با اندکی فاصله گرفتن از باورهای رایج، نسبت به 

بعضی از این سخنان متقاعد شود. 



فصل اول
دولت 

آنارشيسم پنهان
اگر مؤثرترین بازیگران در عرصۀ سياست کارگزاران عرصۀ سياسي، یعني 
حكومتگران، باشند، نقش دوم این صحنه بي تردید از آنِ متفكران سياسي و 
روشنفكراني است که نقد حاکميت و معارضه با حكومت مهم ترین دغدغۀ 
آن ها بوده است. حكومت ها همواره از دو سو در تهدید بوده اند: یكي از سوي 
رقيبان خود در عرصۀ سياسي که عمدتاً از طریق جنگ در پي براندازي آنان 
بوده اند، دوم از سوي عناصر تحت سلطۀ خود که غالباً از طریق اعتراض و 
شورش به دنبال تحميل ارادۀ خود بر آنان بوده اند. شاید بتوان گفت که به 
موازات سير تاریخ، از دنياي پيش مدرن به دنياي معاصر، تهدید دوم بر تهدید 
اول فزوني گرفته است. در هر صورت، یک چيز مسلم است و آن اینكه در 
عصرجدید، خصوصاً در فضاي روشنگري سدۀ هجدهم و هم زمان با ظهور 
دولت مدرن، حكومت ها متوجه اهميت قدرتي شدند که از ترکيب نيروي 
نقد روشنفكران و نيروي مقاومت رعيت درست شده بود. این نقد روشنفكران، 
تا حدود زیادي، بر نظریه پردازي هاي فيلسوفان سياسي متكي بود. در ميان 
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این نظریه پردازي ها، دیدگاهي که نه حكومت، بلكه اصل فایده یا ضرورت 
حاکميت و دولت را مورد تردید و انكار قرار داد، به آنارشيسم نامبردار شد. 
آنارشيسم که در آثار متفكراني چون پي یر ژوزف پرودون، ویليام گادوین، 
ميخائيل باکونين، پيوتر کروپوتكين آشكار شد، با اعتقاد به امكان نظم در 
وضع طبيعي، اقتدار را عامل اصلي مشكلات جوامع تلقي مي کرد، و براساس 
ایدۀ اقتدار ستيزي، خواهان الغاي قانون و انحلال حكومت بود. آنارشيست ها، 
با اتكا به تعریفي خوشبينانه از انسان، تهدیدِ بي نظمي و ناامني در اجتماع 
طبيعي را، به عنوان مبنایي که معمولًا در اثباتِ ضرورتِ اقتدار و اطاعت، 
و ابزار آن یعني حاکميت، سلسله مراتب، قانون، مجازات و...، مورد استناد 
بود، انكار کردند. اما آنارشيسم هرگز به یک مكتب فلسفۀ سياسي همچون 
ليبراليسم، سوسياليسم و نظایر آن تبدیل نشد، و هرگز موفقيتي به دست نياورد 
و »هيچ جامعه یا ملتي از اصول آنارشيستي الگوبرداري نكرد.«1 این مكتب، 
به عنوان یک فلسفۀ سياسي مصرّح، هرگز قدرت قابل ملاحظه اي پيدا نكرد؛ 
نظریه پردازان معتبر، رهبران بزرگ و رهروان بسيار نيافت، تا از طریق آن ها 
بر عرصۀ نظر و عمل سياسي تأثيرات مهمي به جاي بگذارد. درعين حال، سخن 
فوق در صورتي درست است که بر این تعریف که »هرکس اقتدار را انكار 
کند و با آن به ستيز برخيزد، آنارشيست است«، اتكا کنيم، اما تعریف مذکور، 
به تعبير وودکاك، »به جهت سادگي آن اغواکننده است، و سادگي نخستين 
چيزي است که در مواجهه با آنارشيسم باید در برابرش به هوش بود.«2 چرا 
که این مكتب در شكل مصرح آن کمتر قابل توجه است تا اشكال پيچيده، 

پنهان و غيرمستقيم آن.
این درست است که هيچ حرکت یا سامان سياسي مهمي بر ایدۀ آنارشيسم 
استوار نشده است، اما این ناظر به آنارشيسم آشكار است، نه آنارشيسم پنهان. به 
تصور نگارنده، روح ایدۀ مذکور در جسم مكاتبي چون ليبراليسم، سوسياليسم، 
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و کمونيسم حلول کرد، و دفاع ناپذیر بودنِ عقلي و تجربي آن پنهان شد. این 
ایده، یعني آنارشيسم پنهان شده در پشت مكاتبِ کم وبيش قابل دفاع، بازیگران 
نقش دوم صحنۀ سياست، یعني روشنفكران و مردمِ تحت نفوذ آن ها، را عميقاً 
متأثر کرد و به توسط اینان، به صورتي گسترده، بر عرصۀ سياست اعمال نفوذ 
نمود. در طول دو قرن گذشته، روشنفكري متكي به فلسفۀ سياسي مسلط قرن 
هجدهم، نوعي فرهنگ سياسي را رواج داد که شاید اصل نخستين آن بدبيني 
شدید نسبت به حاکميت سياسي و انتساب عموم مشكلات به آن، انتقادهاي 
گسترده و پایان ناپيدا به دولت و ضرورت مبارزه با آن بوده است. حرکت 
مذکور البته همواره مدعي جایگزیني حكومت هاي بد با حكومت هاي خوب 
بوده و نه نفي حاکميت به طور کلي، چنان که آنارشيست  ها مي خواسته اند، 
اما به نظر مي رسد که در بسياري از مردم و حتي روشنفكران منتقد، انتقاد 
رادیكال به دولت، بيش از اینكه یک خود آگاه فلسفۀ سياسي باشد، یک 
عادت فكري و عملي بوده است که ریشه در همان ایدۀ مصرح اقتدارستيزي 
و انكار دولت دارد. به دليل دفاع ناپذیري ایدۀ آنارشيسم، کمتر کسي حاضر 
به درك یا اعتراف این بوده است که مشي مبارزاتي مذکور بيش از اینكه نقد 
حكومت ها باشد، نفي حاکميت بوده است؛ و این همان چيزي است که من 
از »آنارشيسم پنهان« مراد کرده ام، و در این فصل مي کوشم ضمن نشان دادن 
اینكه یكي پرده پوش دیگري است، ریشه هاي فكري و فلسفي آن را بكاوم. 

لوح سفيد
شاید بتوانيم جان لاك انگليسي را، به یک معنا، بنيان گذار آنارشيسم پنهان در 
فرهنگ سياسي مدرن بدانيم. ریشۀ این ایده را مي توان در کتاب غيرسياسي جان 
لاك یعني در جستار دربارۀ فهم انساني که مطالعۀ آن در بين عالمان سياست 
و اجتماع رواج چنداني نداشته است، ردیابي کرد. جستار دربارۀ فهم انساني 


